
 
 

  

  
51 

  »عارف قزويني«وطن در شعر 

  ∗پور دي نقيمهمحمد                                                                      
 چكيده  

هـاي    شك تلاش براي بيان مظاهر تاريخي، فرهنگي و اجتماعي هر سرزميني از دغدغـه                 بي
دوستي آنـان     خواهي و ميهن    هميشگي مردم همان سرزمين و گوياي عمق نفوذ قلمرو وطن         

 ـ           اين موضـوع بنـا     .است يـت هنـر و ادبيـات كـه آميخت ه بـا انـواع ظرايـف و        بـه خاص
 در نمـودي    ، با احساس و شور در وراي تفكر و شعور ممزوج اسـت            ست و ها  سنجي  نكته

  .استگري كرده تر و همراه با طيف اثرگذاري بيشتر در تمامي اعصار و قرون جلوه گسترده
 كهـن تـاريخ و      ةويژه شعر، موضوع وطن با پشتوان        در ادبيات سرزمين ما  و به      

هاي ارزشمندي    سيده گنجينه ثبت ر تمدن آميخته شده و آثاري كه در اين حوزه به         
كنندة روح ملـي و       اين آثار هم نمايان    . تفكر و تعقل است    ، هنر ،از تقارن احساس  

  . جمعي است و هم سرگذشت دفاع از كيان و عزت ايرانةحماس
به اهميت مفهوم وطن در انقلاب توجهخصوص شعر نيز با در ادبيات مشروطه و به

نگاه شاعران  ي و اجتماعي با اين موضوع،مشروطه و پيوند متقابل حوادث تاريخ
  . مل استأ تدرخوربه موضوع وطن و بازتاب اين موضوع در شعر آنان 

 نيز مفهوم وطن بازتاب ،شاعر معروف دوره مشروطيت، در شعر عارف قزويني
راستي  ين است و اين لقب بهمزّ» شاعر ملي ايران«او به لقب  .اي دارد گسترده
  .وست عارف و شعر اةزيبند

  .افكنيم در اين مجال نگاهي گذرا به بازتاب مفهوم وطن در شعر عارف قزويني مي

  .، شعر، مشروطه، عارف قزوينيوطن: ها واژهكليد

                                                 
 شناسيارشد ايراندانشجوي كارشناسي ∗
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  مقدمه
  نگاهي به شعر مشروطهـ 

 مشروطه را ةدور«كه  همچنان، بررسي استهاي متعدد قابل شعر مشروطه از جنبه
شعر  1».با نقد سنت و خروج از آن دانستهتوان آغاز نوگرايي آگاهانه همرا مي

از عقيده نگارنده بيشاين شعر به .ثير اين تحول قرار داردأتمشروطه نيز تحت
 از ، كه عبارت است اين شعرةاگر به مضامين عمد .گراست هرچيز شعري تجربه

 ةسف از نتيجأدادن استبداد حاكم، شور انقلابي و ت مردم در نشانةدردي با تودهم
 دقت كنيم به وابستگي اين شعر به تجربيات فردي و ،جنبش و انحراف آن

گراست؛ اگر لحاظ مضمون شعري تجددشعر مشروطه از. بريم مياجتماعي پي
  : تجدد در ادبيات را تابع اين تعريف بدانيم

هروقت شاعر  .تجدد در ادبيات، تابع تجدد در محيط زندگاني است«
بودند ودند و چيزها شنيد كه نياكان استماع نكردهبچيزها ديد كه سلف نديده

آن زمان است كه اميد  اند، و مطالبي ادراك كرد كه پيشينيان از آن غفلت داشته
   2».داشتتوان شعر تازه و سبك جديد و نهضت ادبي مي

  . كند خلاف اين تعريف، سبك ادبي جديدي را عرضه نمياما اين شعر بر
ر ـامين شعـتنها در مفاهيم و مض تماعي جديد،تغيير اوضاع و شرايط اج«

زيستند كه مقتضيات  زماني ميديگر شاعران اين دوره درعبارتيبه .اثر گذاشت
خاص آن، آنان را از اقبال به مضامين و مفاهيمي جز محتواي شعر قديم 

   3».كرد ناگزير مي

  : نهد كدكني نيز بر نظر فوق صحه مياين تعريف شفيعي
 ايران، تصاوير شعري شاعران محصول مطالعه در آثار ةشتدر شعر گذ«

 و يهاي شخص ندرت تجربهاز خود بود و شاعر بهشعري شاعران قبل
اما در شعر معاصر و شعر نو نيمايي و . دادميش را در شعر بازتاب ازندگاني

   4».هاي برآمده از آن، چنين نيست همچنين قالب
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.  خود و انقلاب مشروطه استةمنظوم دورچيز تاريخ از هرشعر مشروطه بيش
 تاريخ منظوم انقلاب را تشكيل تقريباً، آوري شود اگر همه اشعار اين دوره جمع«

شاعران  . ادبيات اين دوره وابسته به زمان، اجتماع و مردم است5».دادخواهد
هاي اجتماعي  بر وقايع تاريخي، خود مقوم انقلاب و محرك تودهتكيهمشروطه با

ادبيات هم مثل ديگر مظاهر انديشه و «در اين دوره . آگاهي از شرايط حاكمنددر 
هاي اجتماعي را وجهه همت خود  فرهنگ به مردم روي آورد و انعكاس ارزش

از ديگر دلايل لزوم توجه به تحولات اجتماعي در بررسي شعر « 6».قرار داد
  7».جتماع استمشروطه، آميختگي شديد شعر و شاعران با مسائل انقلاب و ا

  : نويسد ميرضاييغلام
از   شاعران از شعر اروپايي از موضوعاتي است كهةواسطثير مستقيم يا باأت«

همين سادگي و  .نظر داشتپيوسته بايد آن را در بعد،دوره مشروطه به
از غير  مشروطه هست و نفوذ مسائل روز در آن،ةتكلفي كه در شعر دور بي

ثيرپذيري أزيرا ت، ثير شاعران اروپايي نيز هستأتتاحوال روزگار البته تح
اي  شاعران اروپايي از مسائل سياسي و اجتماعي، موضوعي است كه سابقه

   8».تر دارد طولاني

 ،نگاري در آنهـ اجتماعي و واقع-ائل سياسيـاب مسـگزيني در بازت اما بومي
و حركت شعر فارسي روال  تغيير ورنگ هست كه اين تعبير از نوگراييقدر پرآن

پسندي، شعر مشروطه شعري  از دوران تغزل و معشوقپس .نكاهد در اين دوره 
 براي تهييج و تحريك خواننده به شعر نوعي چاشني شاعران غالباً«. حماسي است
 و بيان افتخارات هنوعي فكر حماسي و ملي و فخر به گذشت .زدند حماسي مي

   9».شد  غرور شاعر ميةگذشته ايران، ماي
اي خواهان گذار از  بر مفاخر و افتخارات تاريخي و اسطورهتكيهاين شعر با

ايراني كه در آن نه از ظلم خبري هست و نه  .آل است وضع موجود به ايراني ايده
  .پرورانند يغما بردن آن را در سر ميبيگانگان و خائنان آرزوي به
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ناي سرزميني كه مردماني معبه«وطن در شعر مشروطه برخلاف نظر ياحقي تنها 
بلكه  10نيست؛ »كنند زباني و فرهنگي در آن زندگي مي داراي مشتركات قومي،

اين  .مرزي براي آن متصور نيستندوّوطن آرماني است كه شاعران اين دوره حد
قدر  آن اماود؛ـش گ ميـرنمـپرتو اوضاع بد سياسي و اجتماعي ايران كآرمان در

 كه توجه به آنچه شاعران اين دوره از ايران در ذهن افق ديد وسيعي دارد
 .گرايانه بناميمرساند كه شعر اين دوره را آرمان  ما را به اين نتيجه مي،پرورانند مي

برابر حكومت و شهادت گرايي تا مرز مبارزه و زندان و ايستادگي دراين آرمان
  .رود براي دفاع از ايران و ايراني پيش مي

ح ايران و نقد تمامي اركان مملكت، شاعران اين دوره را به تلاش براي اصلا
  .است فرهنگي تبديل كردهـمصلحان اجتماعي 

 ديد بازتري را بـراي بررسـي   ،پايان اين مقدمهپور در جملات مرحوم قيصر امين 
  : آورد شعر اين دوره فراهم مي

ار كه انقلاب مشروطه از مبناي نظري محكم و منسجمي برخـورد          چنانهم«
كـه    همچنان...  ادبي منسجمي نبود   ة نوگرايي شاعران هم برخاسته از نظري      ،نبود

 نـوگرايي شـاعران     ،خواهي انقلابيون مشروط به حفظ اصل سلطنت بود       آزادي
 ـ    همچنـان  .به حفظ اصل سنت بـود      نيز منوط  شتر ـ ـروطه بي ـقلاب مـش  ـكـه ان

 ـ          أتتحت نـوگرايي شـعر    ،  ودثير انقلاب كبير فرانسه و ملهم از افكار اروپـايي ب
كـه انقلابيـون      چنانهم .ثر از تحولات شعري اروپا بود     أمشروطه هم ملهم و مت    

 سـنت و    ةشاعران نيز در فاصل    ...بين سنت و تجدد مذبذب و سرگردان بودند       
كـه انقلابيـان و       چنـان هم .كوشيدند  نوگرايي نوسان داشتند و در تلفيق آنها مي       

بـسياري از    ،ياسـي و مهـم نداشـتند      تخصصي در امور س    مدارانحتي سياست 
كـه حـوادث      همچنـان  ...شاعران نوگرا هم توغلي در شعر و ادبيـات نداشـتند          

تند و  هم لحني صريح،نثر و نقد و شعر آن    ،انقلاب مشروطه تند و كوبنده بود     
كــه انقــلاب مــشروطه در آن دوره بــه  چنــانكوبنــده داشــت و ســرانجام هــم

  11».ثمر نرسيد ادبي هم در آن روزگار بهانقلاب، هاي خود دست نيافت هدف



 
 

  

  
55 

  عارف قزويني
  نامه زندگيـ 

گيري شخصيتش مقالات  درمورد عارف قزويني و زواياي زندگي او و شكل
 و ديوان عارفشمار زندگي او براساس درباب سال .استبسياري نوشته شده

  12:توان نكات زير را برشمرد اشاره ميمنابع مورد

  :و از تولد تا مشروطه است اول زندگي اةدور
  .افتد  شمسي در قزوين اتفاق مي1258تولد او در سال ـ 
نحو عربي ورفـا صـرد و بـگي يـمراـي را فـارسـط فـاو در كودكي زبان و خـ 

گمارد و مداحي و  در اين دوران او به تعليم خط و موسيقي همت مي .شود آشنا مي
 معمم  سال اول زندگي خود رسما17ًل او درخلا .گيرد ميخواني را فرا روضه

 .شود مي

او  .گيرد باري را درپيش ميوبند عارف زندگي بي ،1276از مرگ پدر در سال پسـ 
 ،كند طور پنهاني با او ازدواج مي دختر بهةرغم مخالفت خانواد شود و علي عاشق مي
از او پس .شود  او مجبور به جدايي از وي ميةاز برانگيختن خشم خانوادكه پس
 .شود  يك عشق ناموفق ديگر عازم تهران ميةتجرب

شود و اين   آشنا مي،خواهان از آزادي،او در جواني با سيد باقرخان بانكيـ 
او در اين دوران نيز  .خواهان است ا ديگر مشروطهب آشنايي عارف ةآشنايي مقدم

ز عشاق دست يكي اشدن دختر بهكند كه با كشته عشقي ديگر را تجربه مي
 .ماند  اين عشق نيز ناكام مي،شرورش

 : دوم زندگي او دوران انقلاب استةدور

 كه به صدور ،1284 سالگي او مقارن است با آغاز جنبش مشروطه در زمستان 26ـ 
او با شعر و  .انجامد  مي1285 مرداد 14فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه در 
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 عاشق 1288او در سال  . است خود زبان گوياي انقلاب مشروطيتةتران
 كه اين ؛كند سرايي مي  شده و براي او عاشقانه، دختر ناصرالدين شاه،افتخارالسلطنه

 1293او در  .يابد هاي بعد با دختران ديگر ناصرالدين شاه نيز ادامه مي آشنايي در سال
ه  كه از نمايندگان فعال حزب دموكرات هم بود،الشعراي بهار ملك،با شاعر بزرگ

 .شود آشنا مي

سمت  كه در مهاجرت به،خان سفرش عبدالرحيم دوست و هم،1294در اسفندماه ـ 
كند و عارف از غم او دچار افسردگي شديد  كرمانشاه همراه او بوده خودكشي مي

شايد اظهارنظر نفيسي درمورد  .رود  كركوك و استانبول مي،او بعدها به حلب .شود مي
عارف از سفر مهاجرت بسيار « ؛گوياي مسائل مهمي باشدحال عارف بعداز اين سفر 

 زيرا در اين سفر ،تر از سابق برگشت و حق هم داشت تر و بدبين تر و فرسوده كوفته
 13».استهاي بسيار شده ها و ناگواري گرفتار ناكامي

خواهان به  همراه ديگر آزادي به،1919زمان با امضاي قرارداد  هم1298  سالاو درـ 
او بعدها به مشهد رفته و نزد كلنل پسيان براي  .پردازد فت با اين قرارداد ميمخال

در اين سفر  .شود كند كه با مرگ كلنل، عارف سرخورده مي آزادي ايران فعاليت مي
شدن  آن سرودهة كه نتيج،كند  با ايرج ميرزا برخورد سردي مي،1300در شهريورماه 

 كه ناراحتي آن تا پايان عمر با عارف ، توسط ايرج ميرزاستنامهعارفمنظومه 
 .ماند مي

بندد و در  مياميد  ، سردار سپه، براي نجات ايران به رضاخان1302  سالرـ د
 كه اين حمايت عارف از او و جمهوري بعدها ،گيرد  مخالف بهار قرار ميةجبه

با دولت برده و  عارف به اشتباه خود پيوييـگگذاري   اما با تاج،يابد نيز ادامه مي
  . كند او همكاري نمي

 : سوم زندگي عارف دوران خاموشي استةدور
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او در اين دوران به  .رود ها براي دوري از سياست به بروجرد مي او در اين سالـ 
نفيسي در شرح اين روزهاي او  .نشيند عزلت ميبازي مشغول است و بهسگ
و  ...گذاشت ردشگاه نميزار بود كه پا به محوطه گچنان از مردم بي« :گويد مي

دويد  افزود و گاهي مي هاي خود مي ديد بر سرعت قدم هرگاه آشنايي را از دور مي
 14».رو نشودهتا با او روب

مدت اقامت او در اين شهر مورداختلاف  .رود  به همدان مي،1307سال در ـ 
ر  سال آخر عم5 اين دوره را ، خودتاريخ ادبياتدكتر رضازاده شفق در  .است

 او ة درگير بيماري است و اختلال در حنجر او اين روزها شديدا15ً.داند عارف مي
جه ـپنوز دستـر نيـا فقـاو ب .ودـش ارف ميـنشين عباعث خاموشي صداي دل

 دليل كه به،كند عارف در اين دوران با اشعار خود از رضاشاه انتقاد مي .كند نرم مي
ا ـعارف در اين روزه .ودـش قل ميـهي ن شفااختناق و سانسور حاكم معمولاً

ي كه تبليغات عيله او وـران جـتاريخ و نگ، نگران قضاوت مردم؛ نگران است
 :نويسد زاده شفق مياي به رضااو در نامه .استشكل داده

فروش من عقيده .من خائن نيستم .دارم من وطنم را دوست مي ام، من ايراني«
شود به  ام كه تصور كنم مي طور رفتار نكردهنمن آ .دامن من پاك است .نيستم

من از  .ام كردم در قلب و دل اين مردمان جا گرفته گمان مي .من توهين كرد
لاكت ـدوشي و فهـب هـيزي و خانـچ چيز چشم پوشيدم و تن به زحمت بيهمه

هميدم ـوس كه حال فـدادم كه حيثيتم محفوظ بماند؛ ولي افسو بدبختي در
س و أهاي خيالي مبدل به ي بودم و تمام اميدواريطا رفتهـه خـبر ـمام عمـت

 16».نوميدي شده

از بيند و بعد  براي آخرين بار آفتاب وطن را مي،1312عارف در دوم بهمن ـ 
او در صحن آرامگاه  .دهد  در بستر بيماري جان مي، روز بيماري سخت10تحمل 

  .شود بوعلي به خاك سپرده مي
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 ف وطن در شعر عارـ 

 كه براساس ،توان گفت كه غالب اشعار او شرح حال است درمورد شعر عارف مي
روحيه و حالاتش دركنار شرح وقايع ، توان تصوير مناسبي از احوال او آنها مي

مشهور » شاعر ملي ايران«عارف درزمان خود به  .دست آورد تاريخي و اجتماعي به
تلقي درستي او از وطن  .گرفت ر ميلقبي كه گاهي موردطعنه ديگر شاعران قرا .بود

 ايراني يك تن 000/10 كه از هر مگويد وقتي تصنيف وطني ساخت عارف مي .داشت
سان ـت كه انـهر يا دهي اسـن شـرده وطـك  و تصور مي،دانسته وطن يعني چه نمي
وطن در شعر عارف چيزي فراتر از مرز جغرافيايي  17.استده شدهـجا زاييـدر آن
هايي  هم خون هم تاريخ و فرهنگ آن، م تمام مردم اين سرزمين است،وطن ه .است

مفهوم وطن در  .استهاي نياكاني كه در خاك گذاشته شده كه ريخته شده و استخوان
 .شود بودن آن نميشعر عارف مفهومي گسترده است كه اين گستردگي موجب عامي

صورت به ؛است شدههاي گوناگوني در شعر او منعكس صورتبستگي به وطن بهدل
هاي اساطيري  آميز آن و شخصيت افتخارةكيد بر گذشتأايران باستان و ت تقدير از نژاد،
تناقض در بيان  ... .مبارزه با بيگانگان و  آرزوي ديرينه استقرار جمهوري، و تاريخي،

رساند كه نظام فكري عارف  هاي سياسي، ما را بدانجا مي گيري برخي مفاهيم يا موضع
 ة در آن دور كهتوان ناديده گرفت اما نمي است؛اي نبوده يافتهام منسجم و استحكامنظ

اساس  شايد تغييرتفكر بر،گيري است پرآشوب كه تفكر سياسي جمعي درحال شكل
 نگاه عارف به  كه بايد درنظر داشت.نظر برسدها و شرايط موجود طبيعي به بحران

او در بيان لزوم اتحاد  .ر و مردم آن استمفهوم وطن نيز تابع همين شرايط روزگا
   :گويد گونه سخن مي همين مردم، اين

از هزار سال از لذت چيز در دنيا عقب مانده و بيشبا ملتي كه از همه«
 محروم است  و افراد آن ، كه جاي آن را عقايد مختلف اشغال كرده،پرستي وطن

كنند؛  نظر بيگانه نگاه ميخود بهگذر و محل  خود را وطن دانسته و با اهلةتنها خان
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صرف حرف از اتحاد و ملل و محبت دنيا هم بهآن خيلي زود است يك مرتبه،
   18».صحبت كرد

هايش بيشتر حاصل نگاه  گيري  و موضع،اما او نيز شاعر است و تابع احساس
پرستي او اعتقاد به جمهوري از ديگر وجوه وطن .اش احساسي اوست تا تفكر عقلاني

او حاكميت را  .كند او پادشاهان را نقد و جمهوري را تبليغ مي .حاكميت ملت استو 
هاي فكري او  ستايد و يكي از تناقض داند و قهرمانان مردمي را مي از آن مردم مي

  .دهنده است دنبال قهرمان نجاتجاست كه درعين ستايش جمهوري به همين

  اوضاع كلي ايرانـ 
وطني كه  ؛ تصويرگر  شرايط خاص وطن استعصران خودعارف نيز چون هم

تر خود  مردمانش باوجود بيگانگان و خائنان در وطن خود غريبند و از آنها غريب
زنان مال وطني كه مسئولان آن دزدان اداري هستند و هنوز هم از راه ؛ايران است

  :و انديشه و ناموس در رنج است
  منم كه در وطن خويشتن غريبم و زين

  تر وطنم ، هم از من غريبتر كه غريب
   به كشور خويش،نهم به هركجا كه قدم مي

  19)141، ص1381سپانلو،( اسير راهزنم،دچار دزد اداري
زند كه نبايد از  كند و در شعري ديگر نهيب مي كيد ميأهم بر اين شرايط تو باز

  :كه مملكت بازار دزدان است چرا،زن صحت عمل طلبيددزد و راه
  دزد و راهزن مطلبتو صحت عمل از 

  )89همان، ص(كه مملكت امروز دزدبازار استاز آن
شادي  .جاي شعر اين عصر ديد و شنيد شود همه اين را مي .ايران درمانده است

نثاران وطن كه بايد  شود و جان كامي دوران گم ميراه وطن در تلخفشاني در جان
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 ،ك شاد و خرسند باشندخاون آبـراه ايود درـود خـنبوردن بودـكداـاز ف
  :تر است چارهكنند و بازهم وطن از آنها بي چارگي مياحساس بي

  شادم كه چه خوش گشت نثار وطن من
  نبود من و اين جان و تن منوآن بود

  چاره و درمانده كسي نيست چو من، ليكبي
  )227همان، ص( وطن من،تر از من چارهدرمانده و بي

 كه از ، به جان وطن،به اوضاع وطن و شرايط موجودشاعر در شعري ديگر باتوجه
اين تحمل ازلب رسيده و بيشخورد كه جانش به  قسم مي،شمرد جان خود عزيزتر مي

خواهد وطن را ترك كند و چند روز بيشتر مهمان وطن  اوضاع موجود را ندارد و مي
ازطرفي  .دكه در اين وطن دشمنان شاد و خوشند و دوستانش دچار عذابن چرا،نيست
پي اند و در طلبانه شده هاي منفعت دوستي دارند خود اسير بازي كه ادعاي وطنكساني

كه كساني .اند كسب سود خود چوب حراج به وطن زده و دست به نابودي آن زده
  :اند اند جاي خود را به ناكسان داده باعث امنيت وطن بوده

  به لب رسيده مرا جان، قسم به جان وطن
  ام بيش ميهمان وطن ز نيكه چندرو

  به دشمنان وطن كن نظر كه شاد و خوشند
  ولي دچار عذابند، دوستان وطن

  دوستان كشور جمنگاه كن به وطن
  اند پي سود خود، زيان وطن كه جمله

  كه همتشان امن ساخت ايران راكسان
  )259همان، ص(اند همه ناكسان امان وطن بريده

هاي  توان يكي از بهترين تصنيف را مي» ميدهاز خون جوانان وطن لاله د«تصنيف 
 ةآغاز آن تا ميان كه از،قسمتي از اين تصنيف .عارف در شرح اوضاع وطن دانست
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 درخورياري ـهات بسـج از،مطالعه قرار گرفتهبند سوم است و در اين تحقيق مورد
قسمت اول ؛ شود لحاظ محتوا به سه قسمت تقسيم مياين بخش از .مل استأت

  :نقش بستهبر جبين وطن  است كه از خون جوانان   داغيشرح
  از خون جوانان وطن لاله دميده

  قدشان سرو خميدهاز ماتم سرو
   گل بلبل ازين غصه خزيدهةسايدر

  گل نيز چو من در غمشان جامه دريده
  كرداري اي چرخاي چرخ، چه بد رفتاريچه كج

  سر كين داري اي چرخ
  )316همان، ص(ي اي چرخ نه آيين دار،نه دين داري

پردازد و فضا از حالت  تر از اوضاع كشور مي گرايانه در بخش دوم به تحليلي واقع
  :شود احساسي خارج مي

  خوابند وكيلان و خرابند وزيران
  بردند به سرقت همه سيم و زر ايران

   ويرانةما را نگذارند به يك خان
  رب بستان داد فقيران ز اميران يا

  ي چرخ، چه بدكرداري اي چرخرفتاري اچه كج
  سر كين داري اي چرخ

  )17  و316همان، ص ( نه آيين داري اي چرخ،نه دين داري
 كه نمايندگان ملت و مدافع حقوق آنها هستند، اسير ،او در اين ابيات وكيلان را

عنوان نمادي از مديريت  و آنها را به،بيند و وزيران را فاسد و خراب خواب مي
كند  يغما بردن سيم و زر ايران توصيف ميفكر منافع شخصي و بهكلان كشور در 

كه اند و درحالي  ويران ايران را نيز براي مردمش باقي نگذاشتهةو با بيان اينكه خان
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 به خدا ،مردم پناهي جز مسئولان مملكتشان ندارند، در نااميدي از شرايط موجود
  . اميران بگيردخواهد داد فقيران را از برد و از او مي پناه مي

او در اين . كار عارف براي شرايط موجود استبخش سوم اين تصنيف راه
 هر فرد ايراني ةتواند نمايند  كه مي،مفرد بخش با اشاره به ضمير دوم شخص

خواند و  ميريختن براي وطن و عزاداري براي آن فرارا به اشك» تو «،باشد
وراي اين ايران از  اي بدتر باشيم و دركند تا به فكر روزه مندانه تقاضا مي غيرت

اند و  گرفتهدرون ويران، طمع دشمناني را ببينيم كه خاك و ناموسمان را نشانه 
  :برابر آنها بايستيمبايد در

  زبر كنواز اشك همه روي زمين زير
  سر كنمشتي گرت از خاك وطن هست به

   ايام بتر كنةغيرت كن و انديش
  )همان( سپر كناندر جلو تير عدو سينه

  عوامل ويراني و آبادي وطن

 مسئولانـ 

راني ايران ـترين دلايل وي مـ از مهارـ آن روزگيـمسئولان مملكتاز ديد قزويني 
هاي  اجـك، بـ ملةضعف مديريت در ادار رفتار نادرست آنها، .آيند  ميمارـشبه
  .ت كشور استثيرگذار بر وضعيأترين عوامل ت از مهم ...مورد به بيگانگان و بي

اره به ضعف مجلس شورا ـ با اش،»رگـاس مـلب«عارف در ابيات زير از شعر 
گيري و دفاع از ايران، كشور را اسير  برابر بيگانگان و عدم استقلال در تصميمدر

  :از مسئولان وابسته به بيگانگان داند و خرابي ايران را ناشي دزد خانگي مي
  ومكند معل چه شد كه مجلس شورا نمي

   ماستة غير است يا كه خانةكه خانه خان
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  خراب مملكت از دست دزد خانگي است
  )93 صهمان،( هرچه هست از ماست،ز دست غير چه ناليم

 قاجار در اداره ملك، آنها ة ضمن برشمردن ضعف سلسل،»مرد قجر«او در شعر 
و گريز اـد و آشنـكن كار به وطن معرفي ميخيانت  و،را اسير دست بيگانگان

  :پرستغريبه
  با قيد التزام خيانت به مملكت

  اين پا به سر خطا و خيانت خطا نكرد
  صد امتياز دادبيگانه را به خانه دو

  )157همان، ص(در خانه، باز در به رخ آشنا نكرد
داند  ، پادشاهان را عامل ناتواني ايران مي»دشمن خوني خسروان«عارف در شعر 

دست پادشاهان به خدا  او بار ديگر از .نامد زن مياهو غيرمستقيم آنها را جاني و ر
  :برد پناه مي

  منم دشمن خوني خسروان
  كز آنان شد ايران چنين ناتوان
  خداي وطن كاش معجز كند
  ترحم بدين خلق عاجز كند

  زن جاني و راهةكند ريش
  )79همان، ص(سپارد به ملت زمام وطن

  ها و قهرمانان فقدان اسطورهـ 
او  .گرايي در شعر اين دوره استنار شعر عشقي نهايت باستانشعر عارف درك

مانند ديگر شاعران اين عصر گريز به  ،گر عظمت عصر باستان است ستايش
ران را در تاريخ ـام ايـ كه ن،يـخـهاي تاري پادشاهان موفق گذشته و اسطوره
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 مهم اند و گلايه از دوري و فقدان آنها در عصر شاعر، از دلايل سربلند كرده
شود به اينكه قهرماناني نيستند تا ايران را  ضعف كشور برشمرده و مدام اشاره مي

شود و بر اين  گرچه اين مورد نيز در فكر او گاهي دچار تناقض مي؛ نجات دهند
  : كند تفكر نقد وارد مي

 خويش ةپايداران كشور كهن تمام ادوار تاريخي خود يكي از نامدرايراني «
مه ـدامين دخـداند در كـت بـخواسـاني، نـاسـ هخامنش و سرا از كياني و

 بيداري بدتر از خواب مرگ خود، از ةاند؛ منتها در دور نيست شده سر به
  20».خالي به نام كيخسرو، داريوش مضايقه نكردوكردن خشكافتخار

كند كه جاني به   وجود نادري را طلب مي، با حسرت،»قصر نو«شعر  عارف در
 بيگانگان و خائنان را  و شرّ،ساماني به اين ملك ويرانويران دهد و سر اةتن مرد

  :از سر ايران كم كند
  ستان كاش يكي نادر گيتي

  بار دگر چهره نمايد عيان
   ايران دهدةجان به تن مرد
  سامان دهدومملكتي را سر

  تا كه ز بدخواه برآرد دمار
  عار وتا كه رهد ملت از اين ننگ

  ه و از خائنينتا كه ز بيگان
  )132همان، ص(زمينه ايرانپاك كند خطّ

م ايراني رساند كه محرّ جايي ميحتي در عزاي نادر كار را به ،»گريه«او در شعر 
زده تعزيت كند و در كشور مصيبت  يعني تاريخ قتل نادر تعيين مي؛را اول صفر

  .شمارد قتل نادر را بزرگ مي
  جز خاك تعزيت ريزمبه سر چه خاك به
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  دار من است؟به كشوري كه مصيبت زمام
  م ايران اول صفر استبدان محرّ

  )167همان، ص(دار من استكه قتل نادر ناكام نام

  ـ خود ما ايرانيان
 در ويراني ،مسائل مطروح در شعر اين دورهاز بعضي علّتبهخود جمعي ايرانيان 

  . استپرستيترين اين مسائل اجنبي يكي از مهم ؛هستندثر ؤايران م
 ،كند كه محرم دربار شاه اجنبي  او به اين موضوع اشاره مي،»قحط الرجال«در شعر 

  .شود گونه امتحان داده كه بهتر از آن نميپرستي آنبيگانه و خائن است و ايراني در بيگانه
  قحط الرجال گشت در ايران كه از ازل

  گوشش كه هيچ مرد در اين دودمان نبود
  گانه محرميجز اجنبي و خائن و بي

  در آستان شاه ملك پاسبان نبود
  چنان  ايراني آن،پرستيدر اجنبي

  )154همان، ص(داد امتحان، كه بهتر از اين امتحان نبود
هاي بعد به اين موضع  تفصيل در بخش بهكهاند گرچه بيگانگان خود عامل ويراني

  :شدپرداخته خواهد
  د پاي عرب باز در ايران، زان روزشتا كه 
  )184همان، ص(خرمي از كشور ساسان نرسيدخبر 

لياقتي ما يابي بيگانگان در ايران را مرهون بي كام،»در انتقاد از رضاشاه«او در شعر 
  :داند  مي،دار امور نشديمو اينكه خودمان زمام

  دست غير افتادسان بهزمام مملكت آن
  )215همان، ص(دار نشدلجام كس از وي زمام كه بي
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 اوضاع پيرامون از ديگر عواملي است كه در ما ايرانيان ريشه كرده و تفاوتي بهبي
  :كند تفاوتي، شرايط بدي است كه كشورمان را تهديد ميجبر حاصل از اين بي

  پرستيدهمتي اي خلق اگر ايران
  ازچه در اين مرحله ايمن نشستيد

  منتظر روزي از اين بدترستيد؟
  )313همان، ص(صبر ازين بيش دگر جا ندارد

  برابر جهلدانش درـ 
 در شعر وي .ندـك اره ميـكنار عوامل ويراني، عارف به عامل آبادي ايران نيز اشدر
ل ـبرابر بوم جهور و درـت كشـ هماي دانش را عامل موفقي،»ارفـح معـنور صب«

گونه بر ايران  جهلي كه ضحاكةبين برندو با توصيف علم كاوه آن را ازا .دهد قرار مي
 كه خوب رسالت خود را ،آموزيعنوان محل علمدرسه را بهـاو م .دـدان ده ميچنبر ز

  :كردن ايران را داردداند و از دارالفنون انتظار آباد  در جهل ايران مقصر مي،ادا نكرده
  بوم خيزد جهلوچو بوم شوم از آن مرز

  هماي دانش در كشوري كه تخم نهاد
  به سرنگوني ضحاك جهل تيره شود

   حدادةپس چو كاوعلم ازينهميشه 
  خراب كشور ايران ز دست مدرسه گشت

  )21  و220همان، ص(مگر دوباره ز دارالفنون شود آباد

  جمهوري و قدرت مردمـ 
اي  داند و قدرت افسانه و قدرت مردم را عامل موفقيت مي» جمهوري« او

شي از نا مانند كيانيان را ،هايياساطيري چون فريدون، قباد، جمشيد و سلسله
  :داند ييد مردم ميأتنيز حضور مردم دركنار آنها و 
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  هميشه مالك اين ملك ملت است كه داد
  دست فريدون، قباله دست قبادسند به

  كاره بود، چه كرد؟ مگوي كشور جم، جم چه
  )199همان، ص(كي گرفت، كي به كه داد؟ مگوي ملك كيان

مقابل سلطنت كه املي درـععنوان  نيز از آن به،»مهوريـش جـآت«ر ـعـاو در ش
  :داند شدن جمهوري ميكند و راه نجات ايران را فراگير  ايران است ياد ميةكنندويران
   آتش جمهوري ايران بايدةشعل

  اول از دامن تبريز به تهران گيرد
  دار قجر كور كنددود اين شعله طرف

  شررش تا به سر تربت خاقان گيرد
  ندودماني كه ازو مملكتي شد ويرا

  ست كزين كشور ايران گيرد؟ا  گو چه باقي
  زار استكشوري را كه شه از ديدن او بي

  )202همان، ص(عنوان گيرد؟چه ملت بهةپولش از كيس

  بيگانگان و خائنان، لزوم مبارزهـ 
  كنم وقت ز آشيانه خود ياد ميهر

  كنم  صياد ميةنفرين به خانواد
  باددهم به يا در غم اسارت جان مي

  )105همان، ص(كنم  خويش از قفس آزاد مييا جان
كنار تبعات اين حضور و آن  در،ن به كشوراحضور بيگانگان و خيانت خائن

 كه خود گواه عمق دردهاي ، از موضوعات مهم در شعر اين دوره است،همراهي
  :منظم ايران استحاصل از اوضاع نا
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  ام از وضع نامنظم ايران به مرگ راضي
   غصه و غم ايرانز پا فكنده مرا سخت

  ديار كاوه لگدكوب اجنبي بود آوخ
   ايران»رستم« و »گيو نيو« و چه شد »سام«كجاست 

  به انگليس كه تلبيس اوست برتر از ابليس
  )121همان، ص(فروخت خاك وطن را وزير اعظم ايران

 ضمن انتقاد شديد ،است سروده شده1919شاعر در اين ابيات كه در مخالفت با قرارداد 
 ميهن را ةدهند هاي نجات اوضاع بد كشور و غصه و غم حاصل از آن، فقدان اسطورهاز 

 ،يس برتر استل كه تلبيسش از اب،كشد و از فروختن خاك وطن به انگليسي فرياد مي
  .كند گله مي

 با انتقاد از حضور روسيه در ايران، او را با ،»يا مرگ يا آزادي«او همچنين در شعر 
دهد كه خود گواه تبعات حضور روسيه در  خطاب قرار ميدمور» كش آزادي«صفت 

گوش كند كه ايران مال ماست و يكي بايد اين را به عارف يادآوري مي .ايران است
  :روسيه برساند

  كش آخر بهر چيست نهي روس آزاديوامر
  باشد كه ايران زان ماست او مگر آگه نمي
  نيكو ببين كين خاك پاك: دلگو به روس كور

  )82همان، ص( فرزندان ايران است يا خاك شماست؟خاك
، خائنان را عامل  با اشاره به شهداي راه وطن،»الاسلامةثقدر رثاء  «قزويني در شعر

  :كند آمدن شرايط حضور بيگانگان در ايران معرفي مياصلي فراهم
  كشتگان ره آزادي اين خاك به خاك

  )181 صهمان،(خفته، وين خاك ز خائن بر دشمن وام است
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 يعني ؛سرايي فردي به عشق جمعي ميان عاشقانه در،»بيرق دشمن«شعر  او در
هاي فردي را مانع  مشغوليتفاوتي و پرداختن به مسائل و دل پردازد و بي وطن مي
  :داند دست بيگانگان ميجهت نجات ايران ازتلاش در

  هاي دل من دارد چه خبر دوست ز غم
  ن داردكه ز خنجر مژه دارد دل از آه

  اجنبي صاحب ايران شد و اين است غمم
  )133همان، ص(آن يكي شاد كه املاك و زر و زن دارد

خلال يادآوري حضور بيگانگان در ايران و فعاليت خائنان، خواستار عارف در
  .شود مجازات خائنان و مقابله با بيگانگان مي

 كه ، چشم معشوقسرايي و گله از كنار عاشقانه در،»خيانت به وطن«او در شعر 
جهت رسيدن به منافع  به بيگانگان و خائنان كه ايران را در،ويرانگر ملك دل است
  :فرستد اند لعنت مي خويش خوان يغما كرده

   چشم تو فتنه بر پا كرد،دوباره فتنه
  دلم ز شهر چو ديوانه رو به صحرا كرد

  كه مملكتيكسيخدا خراب كند آن
  )77همان، ص(ردبراي منفعت خويش خوان يغما ك

خواهي   براي خائناني كه سر وطن،»بيداري دشمن، غفلت دوست«يا در شعر 
  :كند  سرنگوني آرزو مي،ندارند

  خواهيهر آن سري كه ندارد سر وطن
  )89همان، ص(الهي آنكه شود سرنگون كه سربار است

ارف ـعر عـگروه از مسائلي است كه بارها در ش ن دوـا ايـورد بـزوم برخـل
 سزاي خائنان و برخورد با ةدربار ،»دزد انتخاب نكن«او در شعر  .دشوح ميمطر

  :سرايد گونه مي آنها اين
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   دارةز خائنين وطن جز به پاي چوب
  )191همان، ص(ميان جمع، تو تفريق در حساب مكن

هاي خائنان   ايران را قرباني بوالهوسي،»شعر آرزو«اي ديگر در  قزويني در عاشقانه
هايي كه در اين شرايط از خواب غفلت بيدار شده  شود انسان يادآور ميداند  و  مي

  : دار راهي ندارندةپذيرند جز چوب و وضعيت موجود را نمي
  تر ز دو چشم تو اي صنم ايران خراب

  اصلاح كار از تو در اين كارم آرزوست
  بيدار هركه گشت در ايران رود به دار

  بيدار و زندگاني بيدارم آرزوست
  هاي خائنين فداي بوالهوسيايران 

  )108همان، ص(گرديده، يك قشون فداكارم آرزوست
 تبعات حضور بيگانگان را بسيار بد توصيف كرده و آن ،» مرغةنال«عارف در شعر 

  راداند و لزوم مقابله با بيگانگان دست آنان نيز جاري مياز آزادي وطن ازرا پس
  :كند ميراه وطن امري واجب معرفي تا دادن جان در

  دست اجانب آزاداي كو شود از خانه
  ز اشك ويران كنش آن خانه كه بيت الحزن است

  اي كو نشود غرق به خون بهر وطن جامه
  )120همان، ص(ر آن جامه كه ننگ تن و كم از كفن استدبِ

  عشق به وطنـ 
پرستي از عنوان يك عشق معنوي از ديرباز ستوده شده و وطنعشق به وطن به

  .استات ايرانيان و امري مقدس بودهافتخار
خوش به  كه دل، رادلهپرست يك ايران،»آسايي هنري و تن بي«عارف در شعر 

 ، وطن از براي در بيابان رنج راپرستد و پاي پرآبله دويده  مي،وطن خويش است
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دست گرگان  مملكت و سپردن عنان جامعه بهةنهد و از وضع ادار ديده ميبه
  :كند ان انتقاد ميبيگانه و خائن

  پرست، منم دله و اجنبيشدند ده
  دله راپرست يكپرستم ايران كه مي

  تو اي دويده بيابان رنج بهر وطن
  به چشم من بنه آن پاي پر ز آبله را

  به هيچ مملكت و ملك اين نبوده و نيست
  )92همان، ص(به دست گرگ شباني رها كند گله را

شود كه از سر و همسر  داي آن كسي مي ف،»سر و همسر«او همچنين در شعر 
  :كند بازي ميگذرد و در اين آرمان مقدس جان راه وطن ميخود در

  سر خويش ميانه سر و همسر كسي كه از
  گذشت، بگذرد از هرچه جز ز كشور خويش

  سر فداي سريوپاهزار چون من بي
  كه در سراسر ايران نديد همسر خويش

  تنم فداي سر دادگستري كز خون
  )147همان، ص(هزار نقش وطن كرد زيب پيكر خويش

عظمت قدر قوي و باق وطن را آنـ عش،»نـشق وطـش عـآت« عرـارف در شـع
بالش را وشود و چون آتشي پر شدن او ميگير كند كه باعث زمين معرفي مي

  :سوزاند مي
  پرم سوختوگير شدم، بالباره زمينيك

  )192ان، صهم(تا آتش عشق وطن افتاد به جانم
  :كند كيد ميأهمچنين در شعري ديگر نيز بر عظمت اين عشق و قدرت آن ت

  اي كه نكرد استخوانم آبتا آن دقيقه
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  )252همان، ص(سر هواي عشق وطن، دست برنداشتاز
رسد و مني بين خود و  پرستي به عرفان مي شاعر در وطن،»پاسخ به معاندان«در شعر 

كند و ايران را صاحب   تمام ايران بزرگ ميةاندازا بهاو خود ر .كند وطن احساس نمي
پايان فداي از از او دانسته و درـآغچيز را درداند و در مقامي والا همه يـيز مـچهـهم

  :كند چيز طلب نميمقابل هيچكند و در او مي
  تن و روح و خون من ايراني است
  خود اين كالبد را خود او باني است

  نامش كنماگر جان به قربان 
  تن و جان هم از او بود، من كيم؟

  ميان نيست تا بهر تنمني در
  )248همان، ص(بگويد فلان چيز ايران ز من

راستاي هاي مادي و زميني را نيز در  عشق، تعبيري زيبا باقزويني در شعري ديگر
 ة وطن است را مايةراه معشوقي كه زادشدن دردهد و كشته عشق به وطن قرار مي

  . خاكي استةاين وطن فراتر از يك گستر .داند شي ميخو دل
  مرا ز عشق وطن دل به اين خوش است كه گر

  )285همان، ص( وطن استةز عشق هركه شوم كشته زاد
 كه وطن را ،خواهان قلابي خواهان حقيقي و وطن اي ميان وطن او هميشه فاصله

راه وطن را نه دربازي  قائل است و جان،اند  منافع شخصي خويش كردهةمايدست
  :داند در حرف و زبان بلكه در عمل مي

  پرست دهد جان خود به راه وطنوطن
  )226ص همان،(دادن زباني نيستبه حرف ياوه و جان
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 كه از خون وطن ،دوستان حقيقي  با اشاره به وطن،»تيمورتاش نامه« او در شعر
خواند  ا فرزندان زنازاده مي خائنان ر،كنند راه مادر خود جان فدا ميپرورش يافته و در

  :كند پرستي معرفي ميبند ناموس وطن نيستند و خود را مظهر وطنكه در
  استبه مادر كسي جان فدا ساخته
  استكه از خون خود پرورش يافته

  به مام وطن، هركه ناموس نيست
  بند ناموس نيستزنازاده در

  كه خون خورد عمري چو منكسهرآن
  )265همان، ص(وطنازو بايد آموخت عشق 

...  
  استبه راه وطن آن كسي سوخته

  )266همان، ص(استكه در ديده زين خاك اندوخته
اي براي  كند كه وطن را بهانه  به كساني اشاره مي،»پاسخ به معاندان«شعر  او در

  :اند دست آوردن زر و ملك و خانه كرده به
  سان همه دوستاننكردم به

  دوستانزادگان و وطنوطن
  اول بهانه كنم را ازوطن

  )247همان، ص(فراهم زر و ملك و خانه كنم

  ها اميدها و يأسـ 
پرستي عارف نيز چون ديگر شاعران درميان فشارهاي موجود گاهي از وطن

وجود آنكه وطن استخوانش را آب  اما با،گويد م آن سخن ميذپشيمان شده و در 
  :كرده، باز هم عاشق وطن است
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  داش منوطن آنچنان داد پا
   آش منةسوز شد كاس كه لب

  شدم دشمن هركه بهر وطن
  شد آخر وطن دشمن جان من

  وطن استخوان مرا آب كرد
  )242همان، ص(سوي پرتاب كرد به هر روز يك

...  
  بدي آنچه در حق من كرد خواست
  )243همان، ص(ز عشق وطن چيزي از من نكاست

  تركيب اشعار وطني و عاشقانه
ه ـالب جامعـر غـ چون تفك، ديگر شاعران اين دوراندر شعر عارف نيز چون

و وقايع سياسي و اجتماعي زيادي  كند حول محور وطن و حواشي آن سير مي
يابد و  ثير ناخودآگاه اين تفكر در شعر عاشقانه نيز نمود ميأ ت،افتد اتفاق مي

  :دشو  ناخودآگاه با اشعار وطني آميخته ميةشعرهاي عاشقان
 وطن به نرگس مخمور يار تشبيه شده كه ،» دولتةتكي ـ ينهت كابئهي« در شعر

  :د تا نميردشوبيمار است و بايد علاج 
  ز حال مملكت و ملك كي تو را خبر است

  اي تو و بردند يار را اغيارنشسته
  وطن چو نرگس مخمور يار مهجور است

  )113همان، ص(رد اين بيمارعلاج بايد، شايد نمي
كردن  مرد و زن قجر در خراب،» وكلاي خائنـت پرسخسرو بيگانه« در شعر

  :شوند هم قياس ميملك و دل با
  مرد و زن قجر بود اين فرقشان كه هست
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  كنكن، اين دل خرابآن مملكت خراب
  نابود باد خسرو آن كشوري كه خواست

  )132همان، ص(بيگانه در قلمرو، مالك رقاب كن
كند كه برسر ايران آمده و  ي را مييا در شعر زير خيل خيال يار در دل عاشق كار

  :از نيستي به هستي نزديك شده
  از در ديده هركس كه گذر كرده، هنوز

  كرد دور از ديده نگرديده به دل جا مي
  هر دلي را كه شدي خيل خيالش داخل

  )214 صهمان،(كرد محو چون داخله مملكت ما مي
ه نرگس يار ـت را بكـاز مملـ ب،»ابـد نقـقي«ر ـعارف در جايي ديگر در شع

اني ـد و هردو را پنهـبين پيچ ميكند و كار ملك جم را چون رخ صنم پيچ تشبيه مي
  : حجابةپرد پسو در

  مملكت چو نرگست خراب است
   خرابي انقلاب استةچار

  )359همان، ص(يا درستي اندر انتخاب است
...  

  چون رخت صنم خم، كار ملك جم،وجمله پيچ
  )كموكم، ز بيشوكم، ز بيشوز بيش( كموز بيش

  )360همان، ص(پرده حجاب استاين دو پشت
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